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در شکل‌گیری امت اسلامی بر محور امام و نحوه درگیری امت با جبهه باطل
[bookmark: _GoBack]رهبر معظم انقلاب:
این مراسم را هر چه می‌توانید و هر چه می‌توانیم، باید پُربارتر و معنوی‌تر کنیم؛ معنا و مضمون این مراسم را باید روزبه‌روز بیشتر کنیم؛ اهل فکر، اهل فرهنگ، اهل اقدام فرهنگی و فکری، برای این حرکت عظیم بنشینند برنامه‌ریزی کنند. امروز هدف هر مسلمان باید ایجاد تمدّن اسلامی نوین باشد؛ ما امروز این را می‌خواهیم. ملّت‌های اسلامی ظرفیّت‌های عظیمی دارند که اگر از این ظرفیّت‌ها استفاده شود، امّت اسلامی به اوج عزّت خواهد رسید؛ ما باید به این بیندیشیم، به این فکر کنیم؛ ایجاد تمدّن عظیم اسلامی، هدف نهایی ما است....... اگر ظرفیّت‌های کشورهای اسلامی -ظرفیّت عراق، ظرفیّت ایران، ظرفیّت کشورهای دیگر منطقه‌ غرب آسیا و شمال آفریقا- بر روی هم مجتمع بشود، اگر این ظرفیّت‌ها به هم برسند، این دست‌ها در هم گره بخورند، آن وقت امّت اسلامی نشان خواهد داد که عزّت الهی یعنی چه؛ تمدّن عظیم اسلامی را به جوامع عالَم نشان خواهند داد؛ باید هدف ما این باشد و این راه‌پیمایی اربعین می‌تواند یک وسیله‌ گویایی برای تحقّق این هدف باشد.[footnoteRef:1]
 [1:  - بیانات در دیدار جمعی از موکب‌داران عراقی، 27/6/98] 



مقدمه
نزد متفکران مسلمان، همبستگی اجتماعی محصول محبت است که به واسطه اشتراک و توافق افراد جامعه در اندیشه‌ها و ارزش‌ها به وجود می‌آید. از این رو، بهترین جامعه، جامعه‌ای است که بر اساس محبت مبتنی بر فضیلت واحد و آراء و عقاید مشترک شکل گرفته باشد. بر اساس این نظریه، راه ایجاد همبستگی و تقویت آن در امت اسلامی و جامعه فاضله، ‌توسعه دادن به باورهای اجتماعی و آگاهی‌های مشترک پیرامون مبدأ و معاد و فضیلت و سعادت است و آنچه بیشترین ضربه را به محبت و همبستگی اجتماعی وارد می‌کند، غفلت، جهالت و ضلالت است که موجب تضعیف محبت و ایجاد تفرقه و جدایی مردم در جامعه فاضله می‌شود. قیام امام حسین قیامی بیدارکننده و حرکتی رهایی‌بخش از ضلالت و جهالت و احیای ارزش‌های فطری و الهی بود. به همین دلیل، آن حضرت شخصیتی جهانی‌اند و می‌توانند محور امت اسلامی و همه حق‌طلبانی باشد که در برابر ظلم و ستم می‌ایستند و به احیای عزت و انسان و عزتمندی دین می‌اندیشند.
به تبع شخصیت و قیام امام حسین، مجالس عزاداری و مراسم‌های متعلق به ایشان از جمله راهپیمایی عظیم اربعین، از کارکردهای اجتماعی و جهانی ویژه‌ای برخوردار است که یکی از مهم‌‌‌ترین آنها، ‌ایجاد همبستگی اجتماعی میان امت اسلامی و حتی ایجاد وفاق عمومی در میان همه آزادی‌خواهان جهان است. مراسم اربعین فرصتی بزرگ برای ایجاد همبستگی امت اسلامی است و اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند در ایجاد وحدت و وفاق اجتماعی و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی مؤثر باشد.
منشور حاضر، گزیده‌ای از بیانات حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری در «دومین همایش بین‌المللی فعالان عرصه اربعین» در شهر مشهد مقدس و «دومین گردهمایی فعّالان مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه اربعین و چهارمین همایش هیأت‌های فعال در عرصه اربعین با محوریت اربعین و تمدن نوین اسلامی» در مسجد مقدس جمکران می‌باشد. ایشان ضمن بیان ضرورت شکل‌گیری امت اسلامی حول محور محبت و ولایت معصومین، حماسه پیاده‌روی اربعین را جلوه‌ای از اجتماع صمیمانه و کریمانه مؤمنین حول محور ولایت معرفی کردند. 



عاشورا، مبدأ شکل‌گیری صف‌آرایی بزرگ تاریخی
عاشورای امام حسین مبدأ شکل‌گیری یک صف‌آرایی بزرگ تاریخی است که در زیارت عاشورا از مراحل و مناسک آن صحبت شده است. «لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ وَ جَلَّتِ و عظمت الْمُصِيبَةُ»؛ توجه به مصیبت حضرت سیدالشهدا و عظمت این مصیبت و توجه به فراگیر بودن این مصیبت نسبت به همه عوالم هستی موجب یک آگاهی و بصیرت نسبت به وسعت درگیری و صف دشمن می‌شود که حضرت تنها با جبهه بنی‌امیه در سال 61 درگیر نبود، بلکه حضرت یک درگیری با عظمت تاریخی را هدایت می‌کردند. نتیجه این بصیرت، رسیدن به موضع‌گیری است؛ مؤمنین ذیل عاشورا به موضع‌گیری نسبت به جبهه باطل می‌رسند. این جبهه‌گیری نیز از لعن و برائت شروع می‌شود؛ «فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً» بحث با «فاء» نتیجه‌گیری است. اگر کسی وسعت عاشورا را دید و فهمید این فاجعه محصول یک امت بزرگ تاریخی منحرف از جبهه حق هست، نسبت به او موضع پیدا می‌کند؛ این موضع با لعن شروع می‌شود؛ «فلعن الله امةً» و بعد به برائت می‌رسد، «بَرِئْتُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَ مِنْ أَشْيَاعِهِمْ وَ أَتْبَاعِهِمْ و أولیائهم» و سپس به صف و قتال می‌رسد، «إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» و به شکل خاص به خونخواهی در رکاب امام زمان ختم می‌شود، «أَنْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ». این‌ها ثمرات توجه به عاشورا و توجه به مصیبت حضرت سیدالشهدا است. البته این آغاز راه است، بعد از آن مقامات دیگری است که برای عاشورائیان حاصل می‌شود، «أَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ»؛ قرب است، معیت است، ثبات قدم است، وجاهت و مقام محمود است؛ این‌ها چیزهایی است که نتیجه آن می‌شود «اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَحْيَايَ مَحْيَا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَمَاتِي مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صلوات الله علیهم اجمعین» و در پایان، حاصل زیارت عاشورا آن چیزی است که شما ثمره‌اش را در سجده زیارت عاشورا می‌چینید، «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَفَاعَةَ الْحُسَيْنِ يَوْمَ الْوُرُودِ»؛ یعنی داستان شفاعت امام حسین در دنیا، ما را به یک امت تبدیل می‌کند؛ امتی که با جبهه باطل درگیر هستند، به معیت امام رسیدند و در عالم برزخ و قیامت هم «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَفَاعَةَ الْحُسَيْنِ يَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ الَّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ»؛ به ثبات قدم در کنار یاران امام حسین می‌رسند؛ یارانی که خون‌شان را پیش روی امام حسین دادند. 
حتی مثل توابین نبودند که منتظر بمانند عاشورا به پایان برسد بروند خونخواهی کنند. این‌ها ثمراتی است که عاشورا برای جبهه مؤمنین و شیعیان دارد. این ثمرات از دو طریق «مجالس عزاداری و بکاء» و «زیارت»، ساماندهی می‌شود؛ این دو، طریق ساماندهی جبهه عاشورائیان هستند.


نقش عاشورا و زیارت اربعین در شکل‌گیری امت اسلامی
عاشورا منتهی به یک صف‌آرایی و قتال می‌شود که «إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» این صف‌آرایی دو طرف دارد: 
1. شکل‌گیری امت حول امام؛ باید یک امت حول محور امام شکل بگیرد که تمام مناسبات‌شان «المتحابّون فی الله» و در سایه امام‌شان تعریف شود و بر محور ولایت امام باشند؛ 
2. درگیری امت با جبهه باطل: اینجا باید دید عاشورا و همچنین زیارت اربعین چه نقشی در شکل‌گیری امت اسلامی دارد و آفات این امت چیست؟ 


نقش اربعین در دست یابی به تمدن اسلامی
ما باید اربعین را یکی از اثرگذارترین تجمعات برای رسیدن به تمدن اسلامی بدانیم. جامعه‌ای که در تمدن اسلامی شکل می‌گیرد، در واقع جامعه بر محور امام هست. تمام عناصر وجودی یک مؤمن حقیقی، از امام‌ هست و قائمه وجودی یک مؤمن با نور امام و ولایت امام ساخته می‌شود و جامعه مؤمنین هم همین‌طور است. ائمه همان‌طوری که «عَنَاصِرَ الْأَبْرَار» هستند، «أَرْكَانَ الْبِلَاد» هم هستند. یعنی اگر شهری ساخته می‌شود، محور این شهر امام است. در سوره مبارکه بقره آمده که خدای متعال حضرت ابراهیم را به عنوان یک امام انتخاب کرده است؛ «وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً..»[footnoteRef:2]؛ خدای متعال بعد از آن ابتلائات سنگین[footnoteRef:3]، به حضرت ابراهیم فرمود: حالا شما را امام برای مردم قرار می‌دهیم، «جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً..» که ظاهرش امام نسبت به یک امت تاریخی است. خداوند متعال برای حضرت ابراهیم یک امت درست کرد که ایشان امامِ آن امت است. لذا در روایتی است که به حضرت امام صادق عرض شد: «فَأَتَمَّهُنَّ» یعنی چه؟!  حضرت فرمود: یعنی «اتمّهن الی المهدی»، کأنه امامت حضرت ابراهیم در پرتو امامت نبی اکرم و معصومین است.  [2:  - بقره، آیه124.]  [3:  - در روایات ذکر شده که این کلمات، همان کلماتی بود که حضرت آدم آن کلمات را تلقی کرد و خدا را به آنها قسم داد؛ «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ..»(بقره، آیه37). در روایات هست که خداوند انوار پنج تن را در عرش الهی به آن‌ها ارائه کردند و حضرت آدم تلقی کرد، یعنی تلقی مقامات معصومین موجب شد که خدای متعال به ایشان رجوع کند و توبه مجدد الهی واقع شود«فَتابَ عَلَيْهِ». حضرت ابراهیم خلیل هم به همین کلمات امتحان شدند؛ «وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً..»] 



سنگ بنای یک امت تاریخی
اکنون این امام دنبال شکل دادن یک امت تاریخی است و اقدامات حضرت ابراهیم در راستای تشکیل این امت در قرآن ذکر شده است. 
یک اقدام حضرت این است که وقتی حضرت اسماعیل را می‌آورد کنار کعبه می‌گذارد، گویا می‌دید که این اقدام برای ایجاد یک امت است. به خدا عرضه می‌دارد که «إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتي‏ بِوادٍ غَيْرِ ذي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقيمُوا الصَّلاةَ..»[footnoteRef:4]؛ من بخشی از نسل خودم را دارم می‌برم و کنار کعبه می‌گذارم، سرزمینی که هیچ محصولی ندارد و حاصل‌خیز نیست. خدایا من یک نسل تاریخی را دارم کنار کعبه می‌برم، تا چه کار کنند؟! «رَبَّنا لِيُقيمُوا الصَّلاةَ»؛ این نسلی که من می‌برم بناست نماز و یاد خدا را در عالم اقامه کنند. حاصل این نسل، تبدیل شدن همه عالم به یک مسجد است، به‌طوری که بازارش هم مسجد شود، اداره‌اش هم مسجد ‌شود، همه‌جا مسجد ‌شود، «رَبَّنا لِيُقيمُوا الصَّلاةَ»، از دل این ذریه و نسل، امتی ایجاد شود که اقامه نماز از دل آن بیرون بیاید. «فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ»؛ خدایا! قلوب یک عده از مردم را به این‌ها متمایل کن و از ثمرات روزی این‌ها کن. هنگامی که از زیر پای حضرت اسماعیل زمزم جوشید و دورش را سنگ چیدند، پرندگان به هوای آب می‌آمدند. بعضی از قبیله‌هایی که دور دست بودند، از نشست و برخاست پرندگان فهمیدند که این جا آب است، آمدند اجازه گرفتند تا در کنار آن‌ها اقامه کنند، آب می‌گرفتند و نان می‌دادند. این معنای ظاهری‌ آیه است، اما در روایات هست که حضرت فرمودند: این دعای حضرت ابراهیم در حق ما معصومین بود. حضرت ابراهیم در نسل خودش ائمه را می‌دید، ائمه‌ای که اقامه نماز می‌کنند. امت‌سازی یعنی این!  [4:  - ابراهیم، آیه37.] 

اگر بخواهد امت درست بشود، این اتفاق‌ها باید بیفتد؛ باید امامی باشد که اقامه نماز کند، عالم را تبدیل به یک مسجد کند. داستان امام حسین نیز همین است، «أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاة»؛ یعنی آن امتی که حضرت می‌خواست بسازد محورش اقامه نماز است. من این‌ها را نیاوردم که فقط زمین را آباد کنند،‌ آوردم که اقامه صلاة کنند، یعنی همه عالم تبدیل به محیط ذکر شود. این کار احتیاج به یک امامی دارد و باید قلوبی متمایل به این امام شود و از این توجه مردم به این ائمه، یک امت ساخته بشود.  

ایجاد بستری امن برای امت‌سازی
قدم بعدی حضرت ابراهیم در امت‌سازی، داستان بیت و درست کردن شهر است. باید یک ائمه‌ای باشند که اقامه نماز کنند، سپس این امت احتیاج به بیت و بلدی دارد که در سوره مبارکه بقره آمده است: «وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا..»[footnoteRef:5] این‌ها ارکان اقامه امت‌سازی است. امامی که می‌خواهد امت تشکیل دهد، باید بیتی داشته باشد، این بیت را برای عبادت خدای متعال تطهیر کند.  [5:  - بقره، آیه127.] 

«.. اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً..»[footnoteRef:6]؛ باید یک بلد امنی داشته باشد، آن بلد امنی که امت هم به آن احتیاج دارد، پس امت احتیاج به امام دارد، احتیاج به بیت دارد، احتیاج به بلد امن دارد. این امنیت هم به معنی صرفاً امنیت ظاهری نیست، لذا در روایات توضیح داده شده اینکه حضرت ابراهیم درخواست می‌کرد که این بلد، بلد امن باشد، آن بلد امن محیط ولایت امام است، که هر کسی وارد این محیط شد وارد وادی امن شده و الّا بلد مکه به حسب ظاهر که بلد امن نیست، خیلی وقت‌ها کشتارها شده، در مسیر حج عده‌ای به شهادت رسیدند یا کشته شدند یا غارت شدند. پس بنابراین آن بلد امن هم که حضرت فرمودند کجاست؟! آن را هم باید معنا کنیم، یعنی یک بلد امنی می‌خواهد، این هم یکی از اقدامات حضرت است.  [6:  - ابراهیم، آیه35.] 




محور ایجاد امت ابراهیمی
قدم بعدی حضرت ابراهیم، این تقاضای‌ حضرت است که در بین این امت یک رسولی را برانگیز که تلاوت آیات کند، تزکیه کند، تعلیم کند، «وَ ابْعَثْ فيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ..»[footnoteRef:7]؛ پس بنابراین این امت‌سازی یک چنین چیزی می‌خواهد. نمی‌شود بدون اقامه بیت، بدون اقامه بلد، بدون رسول و بدون ائمه‌ای که قلوب مردم به آن‌ها متمایل شوند، امت بسازی و امام یک امت باشی و حتی مناسک حج هم برای همین است که این امت ساخته شود و امتی حول امام شکل بگیرد. لذا در روایات متعددی ائمه فرمودند: حضرت ابراهیم دعا نکردند که قلوب‌ مردم متمایل به کعبه شود، بلکه این مناسک حج برای این است که به امام برسند، «فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوي إِلَيْهِمْ»  [7:  - بقره، آیه129.] 

حضرت فرمود: اگر کسی رو به کعبه بیاورد، متمایل به امام بشود، وارد بلد امن می‌شود. آن بلد امن، بلد امنی است که اگر کسی آمد ممکن است شیاطین به او هجوم کنند، مالش را غارت کنند، او را به شهادت برسانند ولی دیگر هیچ خطری به او نمی‌رسد. مثل سیدالشهداء که یک بلد امن بود، اصحاب سید‌الشهداء هیچ خسارتی نکردند، الان بعد از 1400 سال ما از دور که نگاه می‌کنیم واقعاً در وادی امن بودند. حضرت سیدالشهداء آن بلد امن و سرزمین امنی است که اگر قلبی متمایل به آن شد دیگر هیچ خطری تهدیدش نمی‌کند. یعنی وقتی که تمام دستگاه‌های شیطان هجوم می‌آورد، آن‌هایی که وارد وادی بلد امن امام و ولایت امام می‌شوند در وادی ایمن هستند، هیچ خطری آن‌ها را تهدید نمی‌کند و صددرصد در امنیت هستند. لذا امام صادق در احتجاجی که با علمای عامه دارند سؤال می‌کنند که منظور از بلد امن در این آیه چیست؟ آن‌ها هم می‌گویند مکه، هر کسی راه بیفتد اینجا بلد امن است. حضرت می‌فرمایند: خودتان می‌دانید که دراین راه چه قدر غارت می‌شوند، چه قدر کشته می‌شوند، کجایش بلد امن است؟! بعد حضرت توضیح می‌دهند مقصود از بلد امن این است که اگر بیایند بر محور کعبه و رو به امام بیاورند آن وقت این‌ها در بلد امن هستند به معنی این که هیچ خطری دیگر آن‌ها را تهدید نمی‌کند. آنجا به شهادت هم برسند هیچ اتفاقی دیگر نمی‌افتد، مگر شهادت خطر است؟! مگر بد است؟! مگر دادن مال در راه امام بد است؟! در وادی إیمن هستند، شیطان کمترین ضربه‌ای نمی‌تواند به آن‌ها بزند. البته نمی‌خواهم آن جنبه‌های بلد امن ظاهری را انکار کنم که در دوران ظهور اتفاق می‌افتد، آن هم علتش این است که بلد بر محور امام شکل می‌گیرد. وقتی عالَم بر محور امام شکل می‌گیرد، دستگاه‌های شیطان حذف می‌شود. پس بلد امن، بلد بر محور امام است و الّا اگر شما امام را حذف کنید، بر محور کعبه که نمی‌شود امنیت درست کرد. کعبه که امنیت‌ساز نیست، امام است که اگر ولایتش در هر کجا جاری شد امنیت می‌آورد. امتی که حول امام جمع می‌شوند از ناحیه این امت هیچ مخاطره‌ای هم‌دیگر را تهدید نمی‌کند. آن‌هایی که متمایل به امام می‌شوند هر کدام تکیه‌گاه دیگری می‌شوند. 

خون‌بهای تشکیل امت ابراهیمی
یکی دیگر از کارهایی که حضرت ابراهیم در جریان این امت‌سازی می‌کند چیست؟ به نظر من این اقدام را فقط از زاویه عرفانی به آن نگاه کردند که حضرت ابراهیم یک امتحان بزرگ داده و فرزندی که خدا در سنین پیری به او داده و جزو انبیاء و صالحین است را سر بریده و همه هم متحیر هستند که حضرت ابراهیم چه کار کرده است، ولی این اقدام حضرت در راه امت‌سازی است. کأنّه هزینه امت‌سازی، یک چنین فدا کردنی است و لذا در عیون اخبارالرضا روایتی از وجود مقدس ثامن‌الحجج دارد که حضرت ابراهیم خلیل بعد از اینکه اسماعیل را به قربانگاه برد، خدای متعال دست حضرت ابراهیم را گرفت «قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا»[footnoteRef:8]، زیرا بیش از این مکلف نبود. به خدا عرضه داشت: خدایا! چه می‌شد این فرزندم را در راه تو قربانی می‌کردم تا به ثواب اعظم مصائب می‌رسیدم. خدای متعال فرمود: اعظم مصائب برای وجود مقدس رسول‌الله است که قربانی شدن حضرت سید‌الشهداء است. نبی اکرم هزینه امت‌سازی خودشان را در عاشورا دارند می‌دهند. این هزینه‌ای است که حضرت برای ساخته شدن یک امت و نجات یک امت از دست شیطان و ابلیس و سقیفه دارند می‌دهند. عین این ماجرا در حضرت ابراهیم است، حضرت ابراهیم می‌خواست با قربانی کردن اسماعیل هزینه این امت‌سازی را بدهد، خدای متعال فرمود: هزینه امت شما را سیدالشهداء باید بدهد. این امت بر محور نبی اکرم ساخته می‌شود و بلای نبی اکرم امت را می‌سازد نه بلای شما. برای این مرحله از ساختن امت اسلامی‌، همین مقدار از قربانی شدن حضرت اسماعیل کافی است که امام این امت در آن مرحله حضرت ابراهیم است، حاضر است فرزند خودش را به قربانگاه بیاورد و برای ساخته شدن این امت قربانی بکند، ولی این، آن قربانی نیست که به ظهور ختم می‌شود، آن قربانی که به ظهور ختم می‌شود عاشورا است و امتی که در عاشورا شکل می‌گیرد حول سید‌الشهداء است.  [8:  - صافات، آیه105.] 




اربعین و شکل‌گیری امت اسلامی
پس ما دنبال ساخت یک امت اسلامی هستیم، این امت رسول می‌خواهد، امام می‌خواهد، این امت عاشورا می‌خواهد. بر محور عاشورا است که امت ساخته می‌شود، این است که قلوب را متمایل به اهل‌بیت می‌کند. «إنّ لقتل الحسین حرارةٌ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابداً»[footnoteRef:9] این شعله‌های محبت امام حسین است که امت را می‌سازد. آن وقت زیارت یکی از ارکان شکل‌گیری امت است، کما این که کعبه و حج و بیت‌الله، امت می‌سازد، زیارت امام حسین نیز امت‌ساز است و حتی آنگونه که از بعضی روایات استفاده می‌شود نقش زیارت امام حسین در شکل‌گیری امت آخرالزمانی از نقش کعبه بالاتر است. این است که اگر بخواهد یک امتی ساخته بشود یکی از ارکان آن هجرت به سمت امام است، شکل‌گیری یک جمع مهاجر است. زیارت و هجرت به سمت امام، تجدید عهد با امام است. از ارکان امت‌سازی است. فرهنگ امت اسلامی در آن شکل می‌گیرد. لذا اربعین را من در یک کلمه بگویم؛ اربعین یک نوع هجرت خاص به سمت امام حسین است که فاصله‌های اقوام، نژاد، امثال این‌ها را برمی‌دارد، آن چیزی که دشمن روی آن سرمایه‌گذاری می‌کند.  [9:  - جامع احادیث الشیعه‌، ج 12، ص 556.] 

یکی از ارکان شکل‌گیری جامعه نوین غربی گسترش توریسم هست، اینکه این‌قدر در دنیا سرمایه‌گذاری می‌کنند و به اسم منبع تولید ثروت، مدل توریسم غربی را می‌خواهند گسترش بدهند، نکته‌اش این است که این رفت و آمدها است که فرهنگ مدرن را از دنیای غرب به کشور ما انتقال می‌دهد و بعد جامعه بر محور فرهنگ غرب شکل می‌گیرد. بعضی‌ها از سر غفلت و بعضی‌ها از سر عمد برنامه‌ریزی می‌کنند برای این‌که فرهنگ کشور را تابع فرهنگ غرب کنند. سعی می‌کنند توریسم و مهاجرت به کشورهای اروپایی را ساماندهی کنند. من معتقدم آن‌هایی که می‌فهمند اربعین جامعه را به سمت امام و در مسیر ظهور حرکت می‌دهد، در مقابل این حرکت که به سمت شکل‌گیری تمدن اسلامی است، آن‌ها توریسم به مفهوم غربی را گسترش می‌دهند، حتی گاهی زیارت امامزاده‌ها را می‌نویسند بقعه‌گردی، تبدیل می‌کنند به بقعه‌گردی. 


تشکیل جامعه مهدوی بر محور محبت و کرامت
در روایات متعددی به چگونگی رابطه مؤمنین در دوران امام زمان اشاره شده است؛ ظاهراً امام صادق از برخی اصحاب سؤال کردند: آیا شما در محبت ما به‌جایی رسیده‌اید که اگر احتیاج مالی داشته باشید بروید خانه دوست‌تان، اگر منزل نبود از همسر او، همیان سکه‌های طلای او را بگیرید و بعد مُهر آن را بشکنید و به اندازه نیازتان بردارید و برگردانید. این اجازه را دارید؟ گفتند: خیر. حضرت فرمودند: پس هنوز به آن نقطه نرسیده‌اید. سپس فرمودند: در دوران ظهور - که دوران مزامله و رفاقت است - این اتفاق می‌افتد. 
همچنین امام صادق در دورانی بودند که یک اتفاقات سیاسی در جامعه اسلامی افتاد؛ از جمله ابومسلم در خراسان قیام کرد؛ اتفاقاتی هم در کوفه افتاد. یک عده‌ خیال می‌کردند این‌ها به نفع امام صادق است. به همین دلیل مکرر به حضرت مراجعه می‌کردند و می‌گفتند آقا اگر شما بیایید وسط، کار به نفع شما تمام می‌شود؛ حتی ابومسلم هم نامه نوشت، ولی حضرت قبول نکردند و در پاسخ فرمودند: نه دوران دوران من است، نه تو از اصحاب من هستی. 
عده‌ای از اهل کوفه آمده بودند به امام صادق عرض می‌کردند: آقا جان! اگر شما اقدام کنید، ما آماده هستیم و به نفع شما قیام می‌کنیم. حضرت فرمودند: آیا در محبت ما جمع‌المال شدید؟ آیا دست در جیب هم‌دیگر می‌کنید یا جیب هرکسی مال خودش است؟ جیب هرکسی مثل بیت‌المالی است که متعلق به امام است؛ آیا همه اجازه دارید در آن دست کنید و به اندازه نیازتان بردارید؟ آیا به اینجا رسیده‌اید که هرکسی بیشتر از همه در این جیب بگذارد و کمتر بردارد؟ عرض کردند: نه آقا هنوز اینگونه نشدیم. حضرت فرمودند: وقتی شما در مال‌تان بخیل هستید، در جان‌تان بخیل‌تر خواهید بود. بنابراین چنین امتی باید شکل بگیرد.



شکل‌گیری روابط کریمانه بر محور محبت امام 
بنابراین روابط جامعه مؤمنین بر محور امام باید به چنین نقطه‌ای برسد و همه محبت‌های مؤمنین نسبت به همدیگر بر محور محبت نسبت به امام باشد. محبت نسبت به امام به کرامت تبدیل شود؛ یعنی رابطه بین مؤمنین باید رابطه کرامت باشد و کریمانه با همدیگر برخورد کنند؛ آن‌طوری که امام با ما کریمانه برخورد می‌کند. «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَكَلَنِي إِلَيْهِ فَأَكْرَمَنِي وَ لَمْ يَكِلْنِي إِلَى النَّاسِ فَيُهِينُونِي‏»[footnoteRef:10]؛ آن‌هایی که ذیل تقوای الهی به کرامت می‌رسند «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُم‏»[footnoteRef:11] کریم می‌شوند و  روابط‌شان طوری است که اگر خدای متعال کسی را به آن‌ها واگذار کند، کریمانه اداره‌اش می‌کنند. روابط جامعه مؤمنین باید این جوری باشد.  [10:  - فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی.]  [11: . حجرات، آیه 13. ] 

بنابراین در جبهه مؤمنین، یک صف‌آرایی در مقابل جبهه دشمن است و یک استحکام درونی هم در جبهه خود مؤمنین است. جبهه درونی مؤمنین باید حول امام شکل بگیرد و تمام روابط‌شان براساس مودت و محبت امام باشد. حتی اگر همسر به همسر خودش محبت می‌کند در راه امام است. مؤمنین باید بشوند «المتحابون فی‌الله» که جزو خواص هستند. براساس روایات در قیامت وقتی «متحابون فی‌الله» وارد محشر می‌شوند به آن‌ها می‌گویند شما حساب و کتاب ندارید و بدون ‌حساب و کتاب به‌طرف بهشت بروید. موکلین بهشت راه آنها را سد می‌کنند و به آنها می‌گویند اینجا بدون حساب و کتاب نمی‌شود وارد شد، باید حساب و کتاب پس بدهید؛ می‌گویند به ما گفتند شما حساب و کتاب ندارید. می‌گویند مگر شما چه کسانی هستید؟ می‌گویند ما «المتحابون فی‌الله» هستیم. رابطه‌ ما رابطه حب و محبت است نه رابطه تجارت. انسان دنیای مدرن، به‌طور طبیعی انسان بازار و رقابت است و دنبال منافع خود است؛ اگر با کسی هم داد و ستد می‌کند در عمق نگاهش منافع شخصی حاکم است؛ ولی جامعه مؤمنین اینطور نیست؛ جامعه مؤمنین، جامعه المتحابون هستند و رابطه آنها مثل رابطه پدر و مادر با فرزند، یک رابطه براساس محبت است؛ پدر و مادر با فرزند تجارت و معامله نمی‌کنند، بلکه این رابطه فقط براساس محبت است. چنین رابطه‌ای که اساس آن محبت است باید بین مؤمنین و حول امام شکل بگیرد؛ نتیجه این رابطه، ایثار و فداکاری و تکریم نسبت به همدیگر است. رابطه محبت و رابطه کرامت است. 
پدر یا مادر وقتی به فرزند خود خدمت می‌کنند، هیچ‌گاه او را تحقیر نمی‌کنند. رابطه جامعه مؤمنین باید رابطه کرامت باشد و این کرامت وقتی است که حول امام‌شان جمع بشوند و محبت امام این‌ها را به یک امت تبدیل کند. جامعه مؤمنین از مال‌شان در راه هم‌دیگر می‌گذرند؛ حتی بالاتر از مال، حقوق‌الاخوانی که در روایات هست، برای چنین جامعه‌ای است. برخی از اصحاب امام صادق در مورد حقوق‌الاخوان از حضرت پرسیدند؛ حضرت فرمودند نمی‌گویم، چون نمی‌توانید انجام بدهید. این جامعه باید حول امام و سیدالشهداء شکل بگیرد؛ باید ابتدا تسلیم نسبت به امام باشیم؛ بعد محبت نسبت به امام ما را به یاران امام تبدیل کند؛ سپس این محبت به محبت مؤمنین تبدیل شود و جامعه مؤمنین حول محبت امام شکل بگیرد. 




برادران عراقی پرچم‌دار رابطه کرامت در اربعین حسینی
آن چیزی که اربعین در کشور عراق دیده می‌شود و برادران بزرگوار عراقی پرچمدار آن هستند، رابطه کرامت است؛ رابطه‌ای که قلوب را جلب می‌کند و زائران با همه سختی‌های زیارت اربعین، برای بار دیگر می‌روند. به نظر من هیچ زیارتی به اندازه اربعین آدم‌ها را جذب نمی‌کند؛ زیارت امام حسین فراوان است، ولی نکته جاذب زیارت اربعین آن کرامت است. ما مهمان کرامت برادران عزیز خودمان هستیم؛ من احساس می‌کنم در ایام خاص اربعین، کرامت امام حسین در برادران بزرگوار عراقی ما تجلی می‌کند و ما از کرامت امام حسین لذت می‌بریم. این رابطه کرامت باید گسترش پیدا کند. اگر بخواهیم کار عاشورا را پیش ببریم و در محضر امام زمان باشیم، اول باید خودمان یک امت بشویم و بر محور محبت امام دور هم جمع شویم و بر این محور همدیگر را تحمل ‌کنیم و با هم همکاری ‌کنیم. کرامت امام در مناسبات ما ظهور پیدا کرده است. این چیزی است که باید اتفاق بیفتد؛ یک قدم جلوتر از آن باید این امت به نقطه‌ای برسد که تسلیم محض امام خودش باشد. 
عده‌ای از خراسان به محضر امام صادق رسیدند و به حضرت عرض کردند: آقا قیام کنید؛ ده‌هزار نفر شمشیر به‌دست در خراسان منتظر شما هستند. حضرت فرمودند: تنور را داغ کنید؛ تنور که داغ شد حضرت فرمودند: آقای خراسانی بروید داخل تنور بنشینید. خراسانی شروع کرد به عذرخواهی کردن، حضرت هم بحث را عوض کردند و از احوال خراسان گفتند، طوری که گویی از ما خراسانی‌ها به همه اقوام و مردم خراسان آشناتر هستند. در همین حال ابوهارون مکی آمد و به حضرت سلام کرد؛ حضرت پاسخ سلامش را دادند و فرمودند که داخل تنور بنشیند. ابوهارون بند کفش را رها کرد و رفت داخل تنور نشست. مدتی که گذشت امام صادق دیدند شخص خراسانی مضطرب هست، فرمودند: برویم یک سر به این برادرمان بزنیم. دیدند ابوهارون مثل گلستان وسط آتش نشسته است. امام صادق فرمودند: از این آدم‌ها چند نفر دارید؟ 




ضرورت یک‌صدایی در جبهه مؤمنین با محوریت امام
به نظر اربعین یکی از مدخل‌های بزرگ شکل‌گیری این امت است. این امت می‌تواند مقابل جبهه کفر بایستد والّا اگر آرایش درونی امت براساس روابط دنیایی باشد، دشمن زود این‌ها را مقابل هم قرار می‌دهد. این استحکام روابط درونی جبهه مؤمنین است که شیطان نمی‌تواند خود این‌ها را با هم درگیر کند‌؛ چون اولین کاری که شیطان می‌کند خود جبهه مؤمنین را به تنازع می‌کشد. خداوند سبحان در سوره حجرات می‌فرماید: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ»؛[footnoteRef:12] رسول الهی یک طرحی در عالم دارد که شما باید پشت سر حضرت و براساس نقشه حضرت عمل کنید؛ یعنی حتی اگر می‌خواهید عالم را اصلاح کنید، باید دنبال حضرت راه بروید. «لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي‏..»[footnoteRef:13] در عالم باید یک صدا شنیده شود، آن هم صدای رسول‌الله است. حنجره همه امت باید حنجره رسول گرامی اسلام باشد. هرکسی نمی‌تواند به این عنوان که من دانشمند هستم، من متخصص هستم، من فیلسوف هستم، من عارف هستم، برای خودش صدایی بلند کند؛ جامعه باید یک‌صدا پشت سر حضرت باشد؛ «لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ»؛[footnoteRef:14] اینکه وقتی ما با هم مباحثه می‌کنیم، هرکدام می‌خواهیم به طرف مقابل چیزی یاد بدهیم، این عیبی ندارد؛ چون رابطه ما با هم است؛ ولی هیچ کسی خیال نکند به پیغمبر خدا می‌شود چیزی یاد داد؛ همه صداها در مقابل حضرت باید فروخفته باشد. این آیه تنها یک بار در قرآن آمده که تأویل به وجود مقدس امیرالمؤمنین شده است، «إِنَّ الَّذينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى‏...»؛[footnoteRef:15] آن‌هایی که غضّ صوت مقابل رسول دارند، صدای‌شان فرو افتاده است. این امیرالمؤمنینی که در پنج سال دوران حکومتش یک بخش از گفتگوها و سخنرانی‌ها و نامه‌هایشان شده نهج‌البلاغه که همه انگشت به دهان هستند، سال‌ها در کنار رسول خدا سکوت محض بودند.  [12: . حجرات، آیه 1. ]  [13: . حجرات، آیه 2. ]  [14: . همان. ]  [15: . همان. ] 





تلاش جریان نفاق برای برهم زدن جبهه مؤمنین
«يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ»؛ یک چنین جامعه‌ای باید شکل بگیرد. این جامعه رقبایی دارد که خداوند سبحان در قرآن کریم معرفی کرده است، «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا...»[footnoteRef:16] جریان فاسقی که در مقابل جریان رسول الله قرار دارد و همه می‌دانید چه جریانی است؛ خبر این جریان را حضرت آوردند؛ نبی هستند، ایشان هم خبر جعل می‌کنند. حضرت می‌فرمایند این خبر جبهه شما را به هم می‌ریزد؛ تبیّن کنید؛ «وَ اعْلَمُوا أَنَّ فيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ...» یعنی هر کسی هر صدایی بلند کرد گوش ندهید، بلکه به حضرت رجوع کنید. پس یک خبر فاسقی است؛ کار فاسق هم این است با ایجاد خبر بین جبهه مؤمنین دعوا درست می‌کند؛ «أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ...»؛ خبر فاسق هم مثل خودش کذب و دروغ است؛ فاسق، کار را به اقتتال می‌کشاند. «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما....»[footnoteRef:17] ما باید امت حول‌الرسول بشویم؛ غیر از صدا و دعوت رسول الله همه صداها باید فروخفته باشد. جریان فاسق، جامعه مؤمنین را به هم می‌ریزد؛ نبأ درست می‌کند؛ دعوا می‌اندازد و قتال درست می‌کند. جامعه فاسق برای این‌که جبهه مؤمنین را به هم بزند، نقشه‌هایی دارد: «لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً...»[footnoteRef:18]، «لاتجسسوا»، «لاتنابزوا بالالقاب»؛ این‌ها نقشه‌های جبهه فسق و فاسق برای به هم زدن جبهه مؤمنین است؛ خداوند در قرآن می‌فرماید: شما این کار را نکنید، شما تنابز بالالقاب نکنید؛ غیبت نکنید؛ شما تجسس نکنید، شما بدگویی پشت سر هم نکنید، این طرح دشمن است.  [16: . حجرات، آیه 6. ]  [17: . حجرات، آیه 9. ]  [18: . حجرات، آیه 12. ] 




اربعین محور اتحاد مؤمنین در عالم
مطمئن باشید شکل‌گیری جریان اربعین - که محور اتحاد مؤمنین در عالم و محور انسجام داخلی جبهه مقاومت است - می‌تواند روابط بین جبهه مقاومت را به یک رابطه محبت و کرامت تبدیل کند. این جور نباشد که اگر ما یک موقعی به کمک برادران عراقی نیاز داریم یا ما یک جایی باید به آن‌ها کمک کنیم، این کمک‌ها بیرون از محبت و کرامت باشد. دنیای غرب و آدم بازاری این‌طوری است؛ می‌آیند به کشورهای حاشیه خلیج کمک می‌کنند بعد می‌گویند این‌ها گاو شیرده هستند؛ باید آنها را بدوشیم. ولی رابطه مؤمنین این‌جوری نیست. اگر بنا شد برای هم و در راه هم جان هم بدهند، کریمانه است. 


ابزارهای دشمن برای برهم زدن انسجام جبهه مؤمنین
فاسق مورد اشاره در آیات قرآن، به‌دنبال این است که رابطه کریمانه‌ای که در اربعین دارد شکل می‌‌گیرد را به هم بزند؛ این رابطه کریمانه برای ساخت امت اسلامی و انسجام درونی امت اسلامی بر محور حضرت سیدالشهدا و بر محور امام زمان، بر محور محبت و بر محور کرامت است که خبر فاسق می‌خواهد آن را به هم بزند. یادم هست یک خبرهایی هم یکی دو سال قبل منتشر کردند که پیدا بود شیطنت پشت آن هست. برای این‌که رابطه را به هم بزنند. تنابز بالالقاب، غیبت، تهمت، سوءظن، این‌ها ابزاری است که دشمن به کار می‌گیرد تا این انسجام را به هم می‌زند.
یکی دیگر از ابزاری که در این سوره روی آن تأکید شده: «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا...»[footnoteRef:19] رنگ‌ها، زبان‌ها و نژادهای مختلف به‌عنوان صنع الهی است؛ خدای متعال این کار را کرده، ولی این‌ها معیار کرامت و صف‌بندی و شرافت و طبقه‌بندی اجتماعی نیست، بلکه برای یک هدف دیگری بوده است؛ این برای «لتعارفوا» است. ولی جبهه فسق این‌ها را به محور تنازع تبدیل می‌کند. جبهه فسق تنازع بین اقوام، فارس و آذری و کُرد و عرب و... درست می‌کند؛ جبهه رسول الله این چیزها را ندارد؛ شک نکنید الآن دست جبهه شیطان در کار است؛ جبهه شیطان روی اختلافات نژادی، قومی، زبانی در خود ایران هم برای ایجاد تفرقه دست می‌گذارد؛ در جبهه مقاومت هم همین کار را خواهند کرد و الان دارند می‌کنند. به شدت تلاش می‌کنند رابطه بین مؤمنین را براساس نژاد و رنگ و قومیت و منطقه و جغرافیا سامان بدهند و نگذارند این امت شکل بگیرد؛ ساخت درونی امت اسلام را می‌خواهند به هم بزنند. اربعین نقطه شکل‌گیری انسجام درونی امت بر محور کرامت است.  [19: . حجرات، آیه 13. ] 




عاشورا، محور یک‌صدایی در عالم
پس از تفرقه، بحث درگیری مطرح است. بدون این ساخت، درگیری ممکن نیست. تا ما «اِنّی سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ» نباشیم، نمی‌توانیم «حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ» باشیم. یک دست صدا ندارد؛ باید حول محور امام یک امت بشویم و از امام‌مان هم جلو نیفتیم. باید یک صدا در عالم باشد. این کار عاشوراست؛ جبهه دشمن تلاش می‌کند این انسجام را به هم بریزد، ولی ما باید انسجام را حفظ کنیم. این جمع خوب و نورانی و فداکاری که آدم در بین بزرگواران اربعینی‌ها می‌بیند، همه حول محور امام حسین هستند. اینها را خدا به شما روزی داده و واسطه مقام محمود حضرت سیدالشهدا هستید؛ یعنی واسطه دستگیری امام حسین شدید؛ قدر این کار را بدانید. 



مقام محمود، جلوه مقام شفاعت حضرت سیدالشهدا 
معنای «اَنْ یُبَلِّغَنِی الْمَقامَ الْمَحْمُودَ لَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ» این نیست که شما به مقام امام حسین برسید؛ حضرت آدم و هیچ پیامبری هم حق ندارد به این مقام طمع کند؛ «لایطمع فیها طامع» بلکه به این معنی است که مقام شفاعت حضرت سیدالشهدا در ما هم جلوه کند؛ یعنی نه فقط خودمان به امام برسیم، بلکه دست دیگران را هم بگیریم؛ فداکاری کنیم و دیگران را هم به امام برسانیم. مقام محمود مقام فداکاری، مقام بیداری کشیدن و رنج بردن است؛ «وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَيْرَةِ الضَّلَالَةِ»[footnoteRef:20] زن و بچه‌اش اسیر شدند تا مردم را به خدا برساند؛ این مقام محمود است. خدای متعال جلوه‌ای از مقام محمود امام حسین را به اندازه ظرف وجود افراد می‌دهد. [20: . زیارت اربعین. ] 

من احساس می‌کنم خدای متعال این مقام محمود امام حسین را در شما به اندازه ظرف وجودتان جلوه داده است؛ از خواب، استراحت، آسایش‌ و مال‌تان می‌گذرید که مردم حول امام جمع بشوند و به این همایش بزرگی که مظهر انسجام درونی جامعه مؤمنین و محور ایجاد اتحاد امت اسلامی و جبهه مقاومت است، بیایند. باید تلاش کنید که کیدها و مکرهای دشمن را بشناسید؛ دشمن هر روز رنگ عوض می‌کند. 
شما عزیزان باید جوری تلاش کنید که این مجموعه و این همایش بزرگ، طوری بر محور کرامت و بر محور محبت شکل بگیرد که شیطان نتواند رخنه کند. جبهه مقابل که خبر می‌آورد، نزاع و قتال ایجاد می‌کند؛ سوءظن ایجاد می‌کند بدبینی و تنابز بالالقاب ایجاد می‌کند؛ صف‌بندی براساس رنگ و نژاد ایجاد می‌کند. شما باید کاری کنید که آن‌ها رنگ ببازند و محبت امام حسین به حدی در روابط بین جبهه مؤمنین جلوه کند که جا برای این‌ حرف‌ها نگذارد. 
گاهی در یک خانواده شیطان تلاش می‌کند بین دو برادر، یا پدر و فرزند نزاع ایجاد کند، «یوقع بینکم العداوة» ولی رابطه محبت نمی‌گذارد طرح شیطان اجرا شود. اگر ان‌شاءالله رابطه محبت و کرامت حول محور امام شکل گرفت، آن وقت شیطان و جبهه منافقین هرچه تلاش کنند، نمی‌توانند این انسجام داخلی را به هم بریزند. نقشه شیطان این است که به جای این‌که ما یک دست قوی و یک مشت محکم در مقابل جبهه دشمن باشیم، ما را متشتّت و متفرّق و متعارض کند. اگر ما حول محور امام جمع شدیم و محبت امام ما را منسجم و مستحکم کرد و مراقب توطئه‌های دشمن بودیم، جبهه دشمن نمی‌تواند بین جبهه مؤمنین تفرقه و تعارض ایجاد کند. 
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